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ــاهد کاهش مداوم سهم اشتغال صنعتی از کل اشتغال بوده اند؛  ــرفته در جهان، ش طی دو دهه اخير، اقتصادهای پيش
پدیده ای که به آن »صنعت زدایی1« اطلاق می شود. در حال حاضر، در بيشتر کشورهای صنعتی، فقط بخش کوچکی 
ــاهد  ــرقی در دهه اخير، ش ــيای ش ــت. همچنين، اقتصادهای پویای آس ــتغال، مربوط به بخش صنعت اس از کل اش
صنعت زدایی بوده اند. در این مقاله تلاش شده تا اهميت گذر از اقتصاد مبتنی بر توليد کالاهای صنعتی را به اقتصاد 
مبتنی بر توليد دانش و خلق ارزش افزوده بدون الزام به توليد صنعتی نمایان شده و بر امکان استفاده از صرفه های 

ناشی از انتشار علم بر اهميت دنيـای اقتصاد دانش محور تاکيد گردد.

 صنعت زدایـی 
شاخص یا استراتـژی

 مروري بر ادبيات موضوع اقتصاد دانش بنيان2:
 تعريف دانش: 

کارل اریك اسِوِبي3، پژوهشگر اقتصاد دانش محور، دانش را این گونه معنا مي کند »من دانش را ظرفيتي براي فعاليت مي 
دانم«. همچنين ایکوجيرو نوناکا4، استاد دانشگاه برکلي معتقد است که »دانش، باوري  موثق است که ظرفيت فردي، جهت 
فعاليت کارا را افزایش مي دهد«. همچنين پيتر دراکر5 مي گوید که »دانش، همان اطلاعاتي است که چيزي یا کسي را تغيير 
مي دهد؛ چه با فراهم آوردن زمينه براي فعاليت چه بوسيله ظرفيت سازي فردي جهت انجام کاراتر یا متفاوت فعاليت ها«.

مسأله دیگر این است که مفاهيم مرتبط با دانش تا حد بسيار زیادي، رابطه معناداري با اطلاعات دارند؛ اما نکته اي که وجود 
ــت که تفاوت هایي بين این دو مفهوم وجود دارد؛ بطوریکه دانش مي تواند به وضوح از انواع اطلاعات متمایز  دارد اینس

چکیده: تألیف: محسن علی حیدری

 صنعت زدایـی
شاخص یا استراتـژی
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ــش، در واقع، »دانش چگونگي«6 یا »چگونه کارکردن«7، در یك زمينه  گردد. دان
مفروض است؛ در حاليکه اطلاعات، در مجموع در بر گيرنده »دانش چه چيزي«8 
یا »چه چيز«9 است. دانش، مفهومي در راستاي ارزش آفریني اقتصادي- اجتماعي 
است. در فضاي تجاري، فرآینده اي کسب و کار مي توانند بصورت پيوندي بين 
ــه از طریق اطلاعات مي تواند  ــوند ک ارزش آفریني و مدیریت دانش تعریف ش
ــي را به ارزشهاي کمّي تبدیل کند10. بعبارت دیگر، اطلاعات،  دارایي هاي دانش
وسيله اي براي اهداف تجاري، اقتصادي، اجتماعي و حتي زیست محيطي است؛ 

اما دانش حاوي روابط و فرآیندها مي باشد.
در بررسي ادبيات دانش، مشاهده مي شود که دانش بعنوان یك دارایي ناملموس 
در حوزه اقتصاد و صنعت مطرح مي شود؛ که از یك طرف نيازمند مدیریت است 
ــي هاي ملموس از جمله  ــر مي تواند خود مدیریت کننده دارای ــرف دیگ و از ط

تجهيزات، سرمایه و نيروي کار باشد.
در یك نگاه کلي، مي توان دارایي هاي ملموس را براي سطوح فردي و سازماني 

شامل موارد زیر دانست: 
تجهيزات، فناوري، اموال، پول نقد و سپرده هاي سرمایه اي

دارایي هاي ناملموس نيز به سه دسته زیر تقسيم بندي مي شوند:
الف( سرمایه هاي انساني11 شامل مهارتها و تمایلات کاري 

ــده اي کاري، مقررات و  ــامل اطلاعات، فرآین ــاختاري12 ش ــرمایه هاي س ب( س
الگوهاي سيستمي نظام بخش 

ــرمایه مصرف کننده نيز  ــهامداري13 که سرمایه خارجي یا س ــرمایه هاي س ج( س
خوانده مي شود )که متضمن شبکه روابط با مصرف کنندگان، عرضه کنندگان، 

شرکاء، تشکل هاي صنفي و ارتباطات محلي مي باشد(.
ــهرت و حسن ظن نسبت به طرف  ــت که اعتبار، حسن ش نکته مهم در اینجاس
ــرمایه سهامداري متجلي مي شود که رابطه معناداري  مقابل در مبادله، در قالب س

با دانش و اطلاعات دارد.14
ــده است که در کل، دانش را به  ــيم بندي دیگري در ادبيات دانش مطرح ش تقس
ــته »دانش صریح« و »دانش ضمني«15 تقسيم بندي مي نماید. در تعریف  دو دس

ــش در افراد  ــود. بطوریکه این دان ــت آن تاکيد مي ش ــي بر عدم ثب ــش ضمن دان
بصورت سرمایه انساني متبلور مي شود و یا در فرآینده اي کاري، بصورت سرمایه 
ساختاري تجلي مي یابد. دانش ضمني مي تواند در فرآیندها و روابطي که در طول 
ــيار مهم  ــود. نکته بس زمان و از طریق تجربه و اخلاق حاصل مي گردد، خلق ش
ــت که70 تا 95 درصد دانش سازماني بصورت دانش  درباره دانش ضمني اینس
ضمني ذخيره مي شود و این درحاليست که در فرآیند مدیریت فناوري اطلاعات 
ــازماني ضمني، قابل صورت بندي و  )ICT( حداکثر 25 درصد از این دانش س
ــت. این موضوع مهم، نيازمند توجه کافي از طرف تصميم گيران و  مدیریت اس

سياست گزاران این زمينه است.16
ــرمایه اي ست که در طول زمان بدست  در نهایت مي توان گفت، دانش ضمني، س
ــتادان خبره درسازمان ذخيره  ــت که توسط اس مي آید و بالاترین درجـه دانش اس
مي گردد؛ این دانش، درنهایت، مایه اصلي تسهيل ابداعات و اختراعات بشمار مي رود.
بانك جهاني در صورت بندي الزامات یك اقتصاد دانش بنيان، 4 شرط اصلي را 

بيان مي کند که عبارتند از:
الف( آموزش و نيروي کار ماهر 

ب( تاکيد بر علم، فناوري و اختراع 
 ICT ج( توسعه زیر ساختهاي

د( سياستگذاري و نظم بخشي محيطي
ــادي بهبود کارآیي  ــروي کار ماهر، در بعد اقتص ــن ترتيب که با آموزش ني بدی
حاصل مي شود؛ در بعد اجتماعي سرمایه انساني توسعه مي یابد و در بعد زیست 
محيطي، امکان توسعه پایدار فراهم مي شود. از سوي دیگر تأکيد بر اختراعات در 
ــتم ها، فرآیندها و ابداعات اقتصادي- فني مؤثر مي افتد و  بعد اقتصادي بر سيس
ــکل گيري نهاد هاي جدید، زمينه سازي براي صلح  در بعد اجتماعي موجب ش
ــاوي حقوق مي گردد و درنهایت به گسترش استفاده از انرژي هاي تجدید  و تس

پذیر در ابعاد زیست محيطي مي انجامد.
ــاختهاي ارتباطي نيز به بهبود فضاي کسب و کار  ــبکه ها و زیر س ــترش ش گس
ــد اقتصادي، کمك مي کند؛ همچنين با  ــش کارآیي بازارهاي مالي، در بع و افزای

با آموزش نيروي كار ماهر، 
در بع��د اقتص��ادي بهبود 
كارآيي حاصل مي ش��ود؛ 
در بعد اجتماعي سرمايه 
انساني توس��عه مي يابد و 
در بعد زيس��ت محيطي، 
امكان توسعه پايدار فراهم 

مي شود

صنعت زدایـی، شاخص یا استراتـژی
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افزایش اعتماد اجتماعي بر مساله تقریب فرهنگي اثر مثبتي مي گذارد و در عين 
ــاختهاي ارتباطي، سيستم هاي زیست محيطي  حال با افزایش ارتباطات و زیر س

نيز بهتر عمل مي کنند.17
ــعه  ــوي بانك جهاني بر این نکته تاکيد دارد که توس مطالعات انجام گرفته از س
منابع انساني، تأثير مهمي بر رشد اقتصادي و کاهش تخریب زیست محيطي دارد. 
این رابطه، سودمندي هاي خود را به صورت متقابل و دوطرفه آشکار مي سازد. 
ــعه،  ــورهاي درحال توس ــر، یکي از ویژگي هاي فناوري هاي کش ــوي دیگ از س
ــت. این فناوري ها وقتي در مقياس معمولاً کوچك  ــدید آنهاس ــرمایه بري ش س
ــعه، مورد بهره برداري قرار مي گيرد، نمي تواند  ــور در حال توس اقتصاد یك کش
وضعيت بهينه خود را بروز دهد. اینجاست که نقش آموزش مي تواند چشمگير 
ــرفته تر مي تواند  ــب با انتقال فناوري هاي پيش ــد. آموزش مهارت هاي مناس باش

پایه هاي اوليه خروج از چرخه هاي شوم عدم توسعه یافتگي را کليد بزند.18 

)De-industrialization( مروری بر مفهوم صنعت زدايی 
ــی مستقيم  کایرِن کراس19)1982( صنعت زدایی را اینگونه تعریف نموده: »کاهش
ــتاده کالاهای کارخانه ای یا در اشتغال نيروی کار بخش توليد«. اما در این  در س
ــيکلهای  ــن صنعت زدایی و کاهش های دوره ای در س ــف باید در تمایز بي تعری

تجاری20 تامل ویژه نمود.
ــت صنعت  ــت. او معتقد اس ليوِر21 )1991( تعریف دیگری را مطرح نموده اس
زدایی شامل یك انتقال مداوم از توليد کارخانه ای به سمت توليد بخش خدمات 

می شود که در واقع در آن سهم توليد کالا یا اشتغال کمتر خواهد بود.22
اما در کل می توان صنعت زدایی را در یك دیدگاه برون گرایانه بصورت کاهش 
سهم تجارت خارجی دانست. بطوریکه در آن نوعی واپس ماندگی در دستيابی 
به مازاد صادراتی به قيمت حفظ تعادل خارجی، دیده می شود. یعنی در ساختار 
توليد، توليد کالا، جای خود را به توليد خدمات می دهد و در ازای کاهش درآمد 
ناشی از توليد محصول محور، شاهد افزایش درآمدهای ناشی از توليد خدمات از 
جمله فروش دانش فنی، ليسانس توليد محصول و خدمات دانش بنيان خواهيم 
بود. در کل می توان گفت روند اصلی در صنعت زدایی، بصورت خروج سيکل 
تجاری از توليد محصولات صنعتی و ورود به سيکل درآمدزایی از طریق دانش 

فنی و خدمات دانش محور دانست.
ــها در توليد  ــت که تعریف صنعت زدایی نباید تمامی کاهش نکته مهم در این اس
ــم صنعت زدایی تمام کند؛ زیرا رکود های اقتصادی، کاهش توليد ناشی  را به اس
از سيکلهای تجاری و ... نيز در این فرآیند سهم دارند. یك مثال مشهور در این 
ــت که در طی فرآیند صنعت زدایی، مراکز توليدی از این  باره شهر دیترویت اس
ــهر به شهرهای دیگری منتقل شد که در آنها دستمزدها پایين تر بود و به دليل  ش
ــات فناورانه در عرصه صنعت، نياز به کارهای یدی نيز کاهش جدی یافته  ابداع
بود. دیترویت و کارخانه های اتومبيل سازی آن می تواند نمونه ای کامل از جریان 
وسيع صنعت زدایی باشد. امروزه دیگر در این شهر خبری از استانداردهای بالای 
ــوم مردم آن شهرها زیر خط  ــت و در حال حاضر یك س رفاهی– اقتصادی نيس

فقر نسبی زندگی می کنند.
در دهه های اخير، کشورهای پيشرفته دنيا، با طرح مباحثی مشتمل بر مطالعات 
جدید اقتصاد توسعه، شاخص های زیر را برای نمایش بهتر الگوهای صنعت زدایی 

مطرح نموده اند:
 کاهش سهم اشتغال صنعتی؛

 رکود ميانگين واقعی دستمزدها و توزیع نابرابر درآمد از سال 1973؛
 افزایش بيکاری در بسياری از بخش های اروپا از سال 1970 به بعد.

ــعه در کشورهای صنعتی با یك دوره غير عادی رشد سریع  از طرف دیگر، توس
ــرمایه به ویژه ميان کشورهای در حال توسعه و پيشرفته  در تجارت و تحرك س
ــکلاتی  ــدن و مش ــت. این پدیده ها از یك طرف به جهانی ش همزمان بوده اس
ــر پيوندی وثيق با  ــاره دارد و از طرف دیگ ــت، اش که بازار کار با آن مواجه اس
ــت که  ــان دارد. اهميت بحث صنعت زدایی در این اس ــاله اقتصاد دانش بني مس
مباحثی چون ارزش افزوده های نامتعارف، فروش ليسانس، انتقال فناوری، منحنی 
صنعتی شدن کشورها، افزایش سطح تحصيلات و انباشت علم در جوامع مترقی، 
ــتی، نمودهای فراصنعتی اقتصاد و بحران های  ــایل زیست محيطی، تنوع زیس مس
مالی انتقال بحران ها در سطح اقتصاد جهانی همگی در قالبی مشترك با پس زمينه 

صنعت زدایی مطرح می شوند.
ــوژی برای خریدار و  ــی از انتقال تکنول ــتفاده از مزیت های ناش بعنوان مثال، اس
ــود و  ــوان فعاليتی موضعی در قالب صنعت زدایی مطرح می ش ــنده به عن فروش
فرار از مشکلات اقتصادی- اجتماعی انباشت علم در جوامع مترقی )مثل انفجار 
روند مهاجرت و افزایش سن نيروی کار( نيز از دیگر مباحثی است که پيوندهای 

معنی داری با صنعت زدایی دارند. 
ــتغال صنعتی از  ــطح دنيا سهم اش ــته، در س ــال گذش به طور کلی، طی چهل س
ــه این پدیده  ــرفته دنيا، ب ــت. در اقتصادهای پيش ــش یافته اس ــتغال کاه کل اش
ــبی مشاغل صنعتی در  ــود. به طور کلی، کاهش نس »صنعت زدایی« اطلاق می ش
ــورهایی چون چين،  ــرفته، با افزایش سرعت، در صادرات کش ــورهای پيش کش
برزیل و بسياری کشورهای تازه صنعتی شده، همراه شده و به نظر می رسد آنها 
مشاغل را می ربایند، موانع تجاری را کاهش می دهند و در نهایت موجب کاهش 

مشاغل صنعتی درکشورهای توسعه یافته می شوند.23
ــور آمریکا از هر شش نفر، یك نفر و در اتحادیه اروپا نيز از هر پنج نفر،  در کش
ــوری تلقی می شود که به دنبال  یك نفر و حتی در ژاپن -که اغلب به عنوان کش
ــت- کمتر از 25 درصد از نيروی کار، در بخش صنعت شاغل  ــدن اس صنعتی ش
هستند. این پدیده سبب گردیده تا نگرانی قابل ملاحظه ای بر اقتصاد سایه افکنده 
ــياری از کارگران، کارخانه داران و سرمایه داران  و همچنين موجب اعتصابات بس
کشورهای پيشرفته شده است. در ارتباط با دلایل و شواهد این موضوع، مباحث 
ــده و دیدگاه های مختلفی ارایه شده است. بسياری معتقدند که  زیادی مطرح ش
ــئولان و بدگمانی مردمي، همراه است و باعث  صنعت زدایی با ابراز نگراني مس
ــده است؛ در  ــمتهایی از اروپا ش ــترش توزیع نابرابر درآمد در آمریکا و قس گس

حاليکه که آن کشورها خود دچار بيکاری بوده اند.

 شواهد صنعت زدايی 
ــرفته ترین اقتصادهای دنيا، سهم اشتغال صنعتی،  ــت و سه کشور از پيش در بيس
ــال 1994 کاهش یافته است. از  ــال 1970، از 28 درصد به 18 درصد درس در س
شواهد بدست آمده چنين بر مي آید که در اقتصاد کشورهای مختلف این کاهش 
سهم، بطور جداگانه و در زمانهای مختلف شروع شده و با سرعت های متفاوتی 
ــور آمریکا، با سرعت بيشتری نسبت به  ــد کرده است؛ این رشد در کش هم رش
ــورهای دنيا رخ داده است؛ به نحوی که سهم اشتغال در آن کشور، از  ــایر کش س
ــال 1965 به 16 درصد در سال 1994 کاهش یافته است. چنين  28 درصد در س
فرایندی در ژاپن با تاخير به وقوع پيوسته است. در واقع 27درصد سهم اشتغال 
ــور  ــيد. در پانزده کش ــال 1994 رس ــال 1973، به 23 درصد در س صنعتی در س
ــال  ــال 1970 به 20 درصد در س ــهم از 30 درصد در س اتحادیه اروپا نيز این س

1994 افت کرد.
از طرف دیگر، سهم اشتغال در بخش خدمات، از سال 1960، با استفاده از یك 
قاعده نسبی در کشورهای پيشرفته، رشد داشته که گواه بر رشد اشتغال، در بخش 
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خدمات می باشد.در امریکا نيز این روند به صورت بسيار شفاف و مشخصی قابل 
رصد و پيگيری می باشد؛ در این کشور اشتغال نيروی انسانی بخش خدمات در 
سال 1960، حدود 56 درصد بود که در سال 1994 به 73 درصد رسيد. به طور 
ــتغال در بخش خدمات در اقتصادهای توسعه یافته دنيا، کاهش  کلی افزایش اش

سهم اشتغال در بخش صنعت را به همراه دارد. 
ــده و چيزی در  ــه 50 تاکنون تقریباً 2 برابر ش ــالهای ده ــت آمریکا از س  جمعي
ــایان ذکر اینست که  ــت. نکته ش حدود 150 ميليون نفر به آن اضافه گردیده اس
طی سالهای اخير از 1950 تا 2007، جمعيت شهرهای کارخانه ای بزرگ شمال 
شرقی آمریکا بطور معناداری کاهش یافته است: دیترویت، کليولند، پيتسبورگ، 
بالتيمور، فيلادلفيا، سنت لویيس، نيویورك، در پنجاه سال گذشته نزدیك به نيمی 
ــان را از دست داده اند. بطوریکه 20 شهر بزرگ کشور آمریکا چيزی  از جمعيتش
ــال  ــد جمعيت را در خود جای داده بودند؛ در حاليکه برای س ــدود 50 درص ح

2006 این مقدار به 10 درصد افت نموده است.
ــهرهای صنعتی در کمربند کارخانه ای آمریکا به همين سرنوشت  ــياری از ش بس
دچار شده اند. بگونه ای که شهرهای کيومبرلند و مریلند از 40 هزار نفر در 1940 

به حدود 20 هزار نفر در 2005 کاهش داشت.
ــایه ای از صنعت زدایی را به  ــتن آمارهای واقعی تنها س ــورها با داش برخی ازکش
ــی  ــتند که نمایش ــورها هس نمایش می گذارند؛ اما در عوض برخی دیگر از کش
ــتفاده از مزیت های  ــمت اس ــورانگيز از نمودهای واقعی حرکت اقتصاد به س ش
صنعت را به نمایش گذاشته اند. در این قمت از مقاله چند کشور به عنوان نمونه 

بررسي شده اند:

 استراليا 
ــاله صنعت  ــتاین )1999( و لين )2005( به مس ــی و دیگران )2007(، فينش بردل
ــاس آمار OECD در سال 2008، هر چند  ــتراليا پرداخته اند. براس زدایی در اس

ازسال 1975 ستانده صنعتی به تدریج تا 2001 کاهش داشت، اما اشتغال و ستاده 
ــت و همين روند از سال 1964 تا 2001 درباره  ــته اس صنعتی روندی ثابت داش
ــایان توجه اینست  که در همين  ــتغال صنعتی نيز وجود داشته است. نکته ش اش

ــاورزی از 1964 تا 2000 ثابت بود و در 2001 شروع به  ــتغال در کش زمان، اش
ــت که اشتغال در بخش صنعت بطور  ــت؛ همچنين شایان ذکر اس افت کرده اس
ــت، با وجود دراماتيك بودن رشد توليد ناخالص  دائم تا 1964 صعودی بوده اس
ــان می دهد که استراليا به سمت  داخلی از 1995 به این طرف، این تناقضات نش
صنعت زدایی نمی رود بلکه یك چرخش به سمت توليدات خدمات محور داشته 
ــود و 26 درصد ناشی از  ــت که درآن 70 درصد از ارائه خدمات تامين می ش اس

بخش صنعت است.

 اتريش
اتریش نمایه های بسياری دارد که نشان دهنده یك روند صنعت زدایی کامل4 در 
اقتصاد است. آمار و ارقام OECD نشان می دهند که از 1956 تا امروز، اشتغال 
ــتغال صنعتي و همچنين اشتغال در  ــور اتریش رشد داشته است. اش کل در کش
ــاختمان، بطور یکنواخت کاهش یافته و در عوض اشتغال در  ــاخت و ساز س س
ــتمری افزایش داشته است. سياست داخلی و خارجی  بخش خدمات بطور مس
ــته است . ماليات بالا از نيروی  ــهيل روند صنعت زدایی تأثير مثبتی داش نيز بر تس
ــورات مالياتی ماهيانه بسيار زیاد از نيروی کار عادی، منجر به کاهش  کار و کس
ــده و ماليات اندك از سرمایه، اقتصاد داخلی را قادر به  مهاجرت نيروی ماهر ش
ــت و عنصر اصلی برای حرکت روند صنعت زدایی را  سرمایه گذاری نموده اس

فراهم نموده است.

 بلژيک
ــان می دهد که اشتغال صنعتی بين سالهای  ــره OECD نش آمار  و اطلاعات منش
99 تا 2000 افزایش یافته است و سپس تا سال 2003 کاهش داشته و مجددا تا 
ــتغال صنعتی،  ــت. اما در مجموع روند کلی اش 2006 روندی صعودی گرفته اس

نزولی بوده است.
بر اساس آمار OECD می توان توليد و فروش ادوات صنعتي با روندی فزاینده 
ــی به خود گرفته  ــد از مدتی روند نزول ــاهده نمود که بع ــال 1955 مش را از س
ــور نيز مشاهده  ــت. اما در مجموع می توان روند صنعت زدایی را در این کش اس
نمود. متغيرهایی مثل افزایش های بزرگ جمعيتی و تفاوتهای رفاهی عميق محلی 
ــبات ما بود. نکته مهم این بود که نسبت به استان فلندرها24،  مبناي اصلی محاس
ــان داد. والونيا  ــتان والونيا نش ــکاری از خود در اس صنعت زدایی جلوه های آش
ــت و نرخ بيکاری برابر 17 درصد را دارد )دو  همچنان فقير و بی چيز مانده اس
برابر این نرخ در ایالت فلندرها(. آمارهای دیگر اثرات صنعت زدایی در بلژیك 
ــد،  ــتغال در بخش خدمات از 1999 تا 2006 می باش را که عبارت از افزایش اش
ــان می دهند. بطوریکه امروزه نسبت سالهای گذشته، صنعت، سطح فعاليت  نش

بسيار کمی در بلژیك دارد. 

  كانادا
ــاله دار ارزیابي  ــياری از مقالات آکادميك، پرونده صنعت زدایي کانادا را مس بس
مي کنند؛ هرچند در طی پنجاه سال اخير، توليد و اشتغال صنعتی بطور یکنواختی 
ــی رو به نزول  ــا 2007، توليد صنعت ــالهای 2004 ت ــت. طی س فزاینده بوده اس
ــطح توليد ملی این کشور در این سالها بالاترین  ــت، اما در همين حال س گذاش
ــت. در این کشور عليرغم اینکه روندهای  مقدار تاریخ خود را تجربه نموده اس
ــده، گواه افزایش توليد اقتصادی و همچنين اشتغال بوده است، اما  ــاهده ش مش
اقتصاد بطور موثری از اقتصاد کارخانه محور به یك اقتصاد خدمات محور پرش 

نموده است.
ــت فعالند. فناوری های  ــد از جمعيت فعلی کانادا در بخش صنع ــا 13 درص تنه

صنعت زدایـی، شاخص یا استراتـژی
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ــرفته در صنعت، طی پنجاه سال گذشته همچنان در انتقال رشد اقتصادی از  پيش
کارخانجات به بخش خدمات، پيشرفت چشمگير خود را ادامه داده است. اما با 
ــود. این حال 69 درصد از توليد ناخالص داخلی کانادا از خدمات حاصل می ش

 دانمارک
ــمت  ــور گامهای جدی به س ــد که این کش ــه نظر نمی رس ــت، ب ــر صنع از نظ
ــته باشد. در مطالعات اوليه25 بيان نموده اند که احتمالاً اندازه  صنعت زدایی برداش
ــمالی آن، به آن کشور اجازه داده  اقتصاد دانمارك و حکمرانی از نوع اروپای ش
ــدن را پنهان کند. در واقع یکی از اثرات جهانی  ــت تا اثرات قطعی جهانی ش اس
شدن، تغيير روندها در بازار کار و سرمایه است. براساس آمار OECD در سال 
2008، اشتغال زنان و مردان در طی یك دهه گذشته، عليرغم شيب نزولی اندك، 
ــی متناوب داشت. اشتغال سراسری در دانمارك  ــال 2001 تا 2003 افزایش از س
نشان دهنده یك افزایش یکنواخت پس از 1995 بوده است. عليرغم وجود رکود 
ــتانده صنعتی کل اقتصاد دانمارك، از سال  ــال 1987 تا 1993، س اقتصادی از س
ــت. اشتغال بالای این کشور و بيکاری نسبتاً پایين  ــد بوده اس 1974 در حال رش
ــالا، اقتصاد را تقویت  ــی کند که صنایع توليدی و نرخ های مالياتی ب ــت م آن ثاب

نموده است.

 فنلاند 
ــمی OECD، فنلاند را کشوری  ــتغال صنعتی و آمار توليد صنعتی وبگاه رس اش
صنعتی لحاظ نموده است. در سال 1990 و پس از سقوط شوروی، اقتصاد فنلاند 
به عنوان یك اقتصاد محافظه کار و واپس گرا معرفی شد. در این زمان توليد کل 
صنعتی و اشتغال شهری در صنعت به سرعت افت کرد. پس از رکود 1990 )که 
یکی از بزرگترین رکودهای تاریخ اروپا بود( فنلاند اقتصاد خود را برای رسيدن 
به نردبان ترقی هدایت نمود. فنلاند برای اینکار سرمایه گذاری بالایی در آموزش 
ــاخت های R&D و آموزش  انجام داد. بعد از رکود، فنلاند برای تقویت زیر س
مجدد نيروی کار، آموزش و فناوری سرمایه گذاری نمود. امروزه این کشور یکی 
از بزرگترین سازندگان ماشين های کاغذ سازی است. بعنوان مثال، صنایع فارست 
ــت. اما نکته جالب این  امروزه در توليد کاغذهای با کيفيت بالا، از بهترین هاس
است که فنلاند بر اساس این آمار در مسير صنعت زدایی قرار نگرفته است. علت 
آن هم بر عدم ورود به فاز توليد و صادرات محصولات دانش بنيان می باشد که 

در واقع مایه اصلی ورود به صنعت زدایی است.

 مباحث عمومی صنعت زدايی
در دوران صنعت زدایی همراه با کاهش سهم اشتغال در صنایع، به روشنی کاهش 
سهم ارزش افزوده صنعت در توليد ناخالص داخلی به چشم می خورد. در یك 
ــت تا  ــد که مخارج داخلی صنعت، کاهش یافته اس ــریع، به نظر می رس نگاه س
ــتر پيرامون این موضوع، نشان  مخارج خدمات افزایش یابد. اگر چه تحليل بيش
ــلم است مخارج  ــد؛ اما آنچه مس می دهد که این نتایج می تواند گمراه کننده باش
بخش خدمات، به قيمت جاری در اقتصادهای پيشرفته جهان افزایش یافته اند. 
ــرانه نيروی کار لحاظ  ــد بهره وری س هر چند این موضوع می تواند به عنوان رش
ــبی توليدات  ــبی خدمات افزایش یافته و قيمت نس گردد. در حقيقت قيمت نس

صنعتی نيز کاهش یافته است. 
ــی روند سهم ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی بين دو کشور  با بررس
ــاهده می شود که سهم ارزش افزوده بخش صنعت، به قيمت  ژاپن و امریکا، مش
ثابت، در امریکا و ژاپن روندهای متفاوتی دارند. انتقال الگوهای مخارج داخلی 

ــور  ــور ژاپن و عکس آن نيز در کش از بخش خدمات به بخش صنعت، در کش
امریکا، می تواند دليلی بر وجود تفاوت در این روندها لحاظ گردد. اما با توجه به 
وجود رابطه بسيار وسيع تجاری بين این دو کشور به نظر می رسد که الگوهای 
تخصصی تجارت می تواند پاسخ گوی این سوال باشد که چرا امریکا سریعتر از 

ژاپن صنعت زدایی شد.

ــت و اقتصاد،  ــود در عرصه جهانی صنع ــی منطبق بر واقعيات موج ــد اصل رون
نموداری را ترسيم می کند که به شکل U وارون می باشد. این نمودار از انقلاب 
ــيع در امریکا  ــود و به تحولات وس ــه آغاز می ش ــتان و فرانس صنعتی در انگلس
می رسد. سالهای ابتدایی قرن نوزده تا سالهای انتهایی قرن بيستم را می توان دوره 
صنعتی شدن جهانی ناميد که از رفتار بلندمدت امریکا به عنوان سردمدار صنعتی 

شدن جهانی قابل مطالعه بود. 

ژاپن

فنلاند

آمریکا

شروع انقلاب صنعتیسالهای 1970زمان

دن
ی ش

نعت
 ص

جه
در

ــالهای ابتدایی که اقتصاد امریکا سرعت رشد صنعتی خود را کنترل نمود،  در س
زیر ساخت های لازم برای گسترش هر چه بيشتر مبانی مهمی مثل اقتصاد دانش 
ــت اما در عوض امکان  ــان، مدیریت دانش، اقتصاد بی وزن و ... وجود نداش بني
بهره برداری از صرفه های خارجی انتشار علم، بهره برداری از صادرات فناوری 
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و خدمات پس از انتقال )از جمله آموزش، نگهداری، تعریف توليد بهينه و ...(، 
ــعه، راهبری و جهت دهی به  ــره برداری از صرفه های مقياس تحقيق و توس به

الگوهای مصرف عمومی و افزایش بهره وری بخش خدمات بوجود آمده بود.

 افزايش بهره وری بخش خدمات
نکته مهم در شناخت و بررسی روندهای صنعت زدایی در اقتصاد کشورها این 
ــبت بهره وری به ستانده  ــت که می توان روندهای معنا داری را با توجه به نس اس
ــر دو بخش، ملاحظه نمود؛ و تنها پرداختن به مقدار مطلق بهره وری برای  در ه

شناخت روندهای صنعت زدایی کافی نيست.
رشد سالانه ستانده و اشتغال در کشورهای صنعتی

94-941960- 1971 70-1960سال

ستانده
صنعت
خدمات

6.3
5.3

2.5
3.3

3.6
3.8

ستانده هر فرد شاغل

صنعت
خدمات

4.6
3.0

3.1
1.1

3.6
1.6

اشتغال

صنعت
خدمات

1.7
2.4

-0.6
2.2

0.0
2.2

 منبع: آمار OECD  در سال های 1960-94

ــریع تر از بخش  ــد بهره وری در بخش صنعت، س عده ای بر این باورند که رش
ــان می دهد که »رشد بهره وری صنعت بيشتر  ــت. شواهد تجربی نش خدمات اس
ــت تا سهم بيشتری  ــت«. با این فرض، بخش خدمات ناگزیر اس از خدمات اس
ــتانده خود در  ــرای نگهداری و حفظ جذابيت س ــروی کار خود را فقط ب از ني
ــهم اشتغال در بخش  ــه با صنعت افزایش دهد. بنابراین، تداوم افزایش س مقایس
ــت؛ یکی انتقال نيروی کار از بخش  خدمات، طی این دوره بازتاب دو عامل اس
ــدن، و دیگر انتقال نيروی کار  ــاورزی به خدمات در مراحل اوليه صنعتی ش کش
ــت که  از بخش صنعت به خدمات. اهميت موضوع نيز در همين بخش آخر اس
صنعت تا حد ممکن، نيروی کار خود را واگذار نماید تا به بخش توليد فناوری 

و دانش بپيوندد.

مهم ترین نتيجه این تحليل آن است  که صنعت زدایی، الزاماً مایه طرد شدن بخش 
ــی از موفقيت توسعه  ــود بلکه نتيجه طبيعی و ساده ناش ــور نمی ش صنعتی کش
ــتانداردهای زندگی مردم و افزایش ارزش  ــت که معمولاًً با رشد اس اقتصادی اس
افزوده نيروی کار همراه است. البته نمی توان انکار کرد که صنعت زدایی می تواند 
ــاورد. به عنوان مثال از  ــکلاتی را نيز برای صنعت یا کل اقتصاد به وجود بي مش
ــتقيم صنعتی در نظام توليد اقتصادی که مایه افزایش  ــاغل مس ــت رفتن مش دس
ــای بالای بيکاری یا  ــاید به دليل نرخ ه ــود و ش ناگهانی عرضه نيروی کار می ش
عدم توانایی جذب نيروی کار در بدنه اقتصاد مساله تبدیل به مشکلی در عرصه 

اقتصاد گردد.
آنچه در این مسير بر اقتصاد کشورها جهان روی داده است شامل دانستن اهميت 
ارزش آفرینی دانش در فضای امروز جهانی است. کشورهایی مثل آمریکا، آلمان، 
ــن و حتی اقتصاد های تازه به ميدان آمده ای مثل کره و تایوان هم به اهميت  ژاپ

این پدیده آگاه شده اند.
ــورها توجيه نماید،  ــاله صنعت زدایی را برای این کش در واقع آنچه می تواند مس
ــت محيطی که نتيجه مستقيم کاهش فعاليت های  ــائل زیس علاوه بر توجه به مس
ــد، درك این نکته است که در اقتصاد امروز،  ــيع26 می باش صنعتی در مقياس وس
ــت نه توليد. می توان گفت که ارزش افزوده  منبع اصلی ارزش افزوده، دانش اس
ــهم دانش را نيز بدهد و این توليد دانش است  حاصله از توليد در نهایت باید س
ــه این دانش بصورت  ــت. حال هر چ ــه ارزش افزوده اصلی را خلق کرده اس ک
فنون پيچيده تر درآید )که امکان استفاده از آن بدون عبور از مجاری فنی دیگری 
ممکن نباشد( امکان برون سپاری یا صادرات آن به دليل امکان بستن راه های کپی 

برداری از آن، بيشتر می شود.
ــمت دانشگاه ها،  ــت که ارزش آفرینی اصلی در اقتصاد ها به س بدین ترتيب اس
ــوع مراکز توليد دانش نقل مکان  ــگاه ها و پارك های فناوری و در مجم آزمایش
نموده است. بررسی مستندات و ادبيات توسعه در جهان از آن حکایت دارد که 

اساساً دو رویکرد اصلی برای افزایش ارزش آفرینی در یك کشور وجود دارد:
 افزایش نهاده های توليد شامل: نيروی کار، سرمایه و منابع. 1
افزایش بهره وری کل عوامل توليد یا سایر عوامل کيفی تأثير گذار از طریق . 2

نوسازی و نوآوری
سند ملی توسعه فرابخشی ارتقای بهره وری کشور در این باره می گوید: بررسی 
ــان و تعدادی از  ــورهای صنعتی جه ــان می دهد که کش ــای به عمل آمده نش ه
ــعه طی دو دهه گذشته تلاش کرده اند سهم بيشتری از  ــورهای در حال توس کش
رشد اقتصادی خود را از طریق بهره وری کل عوامل توليد تامين کنند و به عنوان 
ــط داری رشد 5 درصدی بوده است  ــته ژاپن بطور متوس مثال طی دو دهه گذش
ــد( که از این ميزان سهم رشد نيروی کار و  ــال 1383 می باش )آمار مربوط به س
ــت و سهم رشد بهره وری  ــرمایه به ترتيب 19 و 28 درصد بوده اس موجودی س
ــورهای هند، کره جنوبی،  ــت. این رقم برای کش کل عوامل 53 درصد بوده اس
ــنگاپور، تایوان و مالزی به ترتيب 24/7، 44/5، 34/8، 32،21/7 و 24 درصد  س
بوده است. شایان توجه است که بر اساس بررسی های بعمل آمده در ایران این 

رقم طی دو دهه گذشته تقریباًً صفر است27.

 اهميت اقتصاد دانش بنيان مبتني بر صنعت زدايي28
ــال هاي اخير که شاهد فزوني ارزش بازاري شرکت هاي خصوصي نسبت  در س
ــش ارزش زایي منابع ملموس29  ــمي( آنها بوده ایم، نق ــابداري )اس به ارزش حس
ــي محسوس  ــاني، پول و غيره( از کاهش ــرمایه فيزیکي، نيروي انس )از جمله س
حکایت دارد و در عوض منابع ناملموس از جمله دانش، اطلاعات و ارتباطات 

صنعت زدایـی، شاخص یا استراتـژی
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ــت. در  ــده اس ــرکت ها ش حائز اهميت روزافزوني در ارزش آفریني بنگاه ها و ش
ــع، دانش و اطلاعات بطور روز افزوني به ذخيره اصلي ارزش آفریني تبدیل  واق
ــده است، بطوریکه مي توان ادعا کرد اقتصادهاي پيشرفته در تلاشند تا اقتصاد  ش
ــته که مصرف کننده منابع ملموس از جمله مواد   اوليه، سرمایه  کارخانه اي گذش
ــه، نيروي کار، کارخانه و ... بوده را به اقتصادي دانش محور و غير کارخانه اي   اولي
تبدیل کنند، یا بر اساس واژه پيشنهادي پروفسور کوا30 به اقتصادي »بدون وزن«31 

دست پيدا کنند.
 )ICT( ــدن و انقلاب در فناوري اطلاعات و ارتباطات از طرف دیگر جهاني ش
منجر به اتميزه32 شدن هر چه بيشتر نهادهاي اقتصادي- اجتماعي شده است و در 
عين حال، رفتار اطلاعات و دانش به عنوان یك کالاي اقتصادي موجبات خلق 
صرفه هاي خارجي ناشي از انتشار33 دانش، گسترش روابط مالي، گسترش بازارها 
ــایه تنوع انتظارات مصرف کنندگان،  و روش هاي بازاریابي، تنوع توليدات در س
ــتيابي به اطلاعات و بسياري مسائل دیگر، منجر به ظهور  کاهش هزینه هاي دس
 نوعي  جدید از ارزشهاي اقتصادي شده به گونه اي که امکان بهره برداري از منابع 

پيشين در سطحي بالاتر ممکن شده است34.
در دنياي امروز، اقتصادهاي ملي، خواسته یا ناخواسته به پروژه اقتصاد دانش بنيان 
ــده اند؛ زیرا تمامي وجوه اقتصادي- اجتماعي آنها، چه در زمينه توليد  کشيده ش
کالا و خدمات که )گردش اوليه ارزش آفریني اقتصاد است( و چه در بازارهاي 
مالي که گردش ثانویه ارزش آفریني اقتصاد مي باشد و چه در بخش هاي مربوط 
به حکمراني دولت ها، عميقاً درگير دانش و فناوري اطلاعات شده است. بنابراین 
به نظر مي رسد لزوم پرداختن به دانش در بعد سياست گذاري و استراتژي نویسي 

به ضرورتي براي نظام اقتصاد ملي تبدیل شده باشد35.
وقتي تجارب کشورهاي شرق آسيا در دستيابي به رشد اقتصادي و توسعه پایدار 
را به عنوان الگویي موفق از افزایش توان ارزش آفریني اقتصاد ملي مورد مطالعه 

ــيم. طي دو  قرار مي دهيم به چند مورد در تجربه آموزی از این اقتصادها مي رس
دهه گذشته اقتصاد چين با تکيه بر پذیرش روزافزون ورود سرمایه و فناوري و 
ــاماندهي نظام مدیریت توانمند و پویا، توانسته است بطور متوسط،  همچنين س
ــالانه 8 درصد را تجربه کند. این درحاليست که بحران مالي شرق آسيا  ــد س رش
ــت این رشد را بطور  ــورهاي غربي نيز نتوانس و حتي بحران بازار مالي اخير کش
ــورهایي مثل سنگاپور، کره جنوبي، تایوان، مالزي و  جدي دچار تنزل نماید. کش
ــد پایدار  ــب براي رش اخيراً هند، کم و بيش تجربه موفقي در ارائه الگویي مناس
ــن اقتصادها در گذر از  ــد36. اما در واقع آنچه مایه اصلي ای ــود بروز داده ان از خ
بحران هاي سياسي- اقتصادي در سطح ملي و بين المللي بوده است، توجه آنها به 
استفاده از انتشار دانش و بازسازي اقتصاد در جهت بهره برداري از دانش جهاني 
ــاد )از توليد تا بازاریابي  ــب از فناوري اطلاعات در زمينه اقتص ــري مناس و کارب
ــاختهاي فناوري  ــترش زیر س ــت. در این بين ضرورت گس و فروش( بوده اس
ــي در جهت  ــب، تغيير نظام آموزش اطلاعات، پرورش نيروهاي متخصص مناس
ــازي روند کسب و کار و تشویق  ــازي با نظام فن سالاري بين المللي، بهس همس
ــت  نوآوري صنعتي و اقتصادي و در نهایت ضرورت بازنگري در فرآیند سياس
گذاري و قانون گذاري، زمينه اصلي فعاليت هاي اصلاحي در این اقتصادها بوده 
ــت37 که در نهایت به توسعه اي پایدار یا به عبارتي توسعه دانش بنيان منتهي  اس
خواهد شد. موارد مذکور کم و بيش در تمامي کشورهاي فوق الذکر پياده شد و 
ــي و مالي  ــواري هاي بحران هاي مالي اقتصادي- سياس نردبان اصلي گذر از دش

را فراهم آورد.

 چالش های مسير توسعه اقتصاد دانش بنيان در ايران
ــه تفصيل به وضعيت  ــکو ب ــال 2010 یونس گزارش وضعيت علم و فناوری س
ــور های جهان پرداخته  ــان و رابطه علم و فناوری در کش ــد اقتصاد دانش بني رش
ــت که سياست های علوم،  ــت. در گزارش مربوط به وضعيت ایران آمده اس اس
ــته  ــور و اقتصاد وابس تکنولوژی و نوآوری )STI( در ایران حول وضعيت کش
ــای نفتی متمایل به  ــی از درآمده ــت آن می چرخد.38 ثروت بادآورده ناش به نف
تحریك مصرف گرایی است و فاصله ای را بين مصرف کنند گان و جوامع علمی 
ــمی ایران به دنبال برنامه ریزی برای حمایت از  ــت. مقامات رس ایجاد نموده اس
ــی این برنامه ها به گرایشات و  ــتند، هر چند که اثر بخش علم و تکنولوژی هس
محوریتهای اجتماعی- اقتصادی آن ها بستگی دارد. ایرانيان دیدگاه مثبتی به علم 
دارند؛ بنابراین محدودیت فرهنگی عمده ای در مسير تحولات علم و تکنولوژی 
وجود ندارد. پيشرفت های علمی به سادگی در فضاهای مذهبی و سياسی ایران 

پذیرفته می شود.
دیدگاه ها و تمایلات علمی در سطح وسيعی تحت تأثير ملاحظات فرهنگی و تا 
حدودی سياسی قرار دارند. از آنجا که دستاوردهای علمی به عنوان یك فاکتور 
ــتم سياسی ایران شناخته شده است، نخبگان به  ــی سيس تعيين کننده در اثر بخش
وارد کردن پيشرفت های علمی در مباحث و سخنرانی های سياسی خود علاقمند 
هستند. در نتيجه مخارج تحقيق و توسعه39 و بودجه تحقيقاتی در آموزش عالی، 

حتی در زمان بروز مشکلات مالی نيز از کاهش در امان بوده اند.
ــده از سوی برخی کشورهای  ایران در واکنش به تحریم های تجاری وضع ش
ــاخت های علمی و اقتصادی خود نموده است.  ــعه زیر س غربی، اقدام به توس
ــتلزم گسترش تحصيلات عالی و بارور کردن پروژه های نفتی  این موضوع مس
ــيمان و ... و نيز توليد داخلی  ــی توليد فولاد، س ــارس جنوبی، پروژه های مل پ
کالاها برای مصارف داخلی مانند خودرو یا تجهيزات الکتریکی می باشد. با این 
ــعه )R&D( در هدف گيری و تعيين نيازهای بازار توفيقی  حال تحقيق و توس
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نداشته است و به جای آن ایران تمرکز بر حوزه های چون تکنولوژی صلح آميز 
هسته ای، نانو تکنولوژی، پرتاب ماهواره، توليد سلولهای بنيادین و توليد شبيه سازی 
شده حيوان و غيره را انتخاب نموده است. در نتيجه سياست های علم و تکنولوژی 
)Science & Technology( از تغييرات رخ داده در اقتصاد دور و مجزا مانده است.

ــی علم از نيازهای اجتماعی-  ــن ثروت ملی )درآمدهای نفتی( منجر به جدای ای
ــت های علم و تکنولوژی  ــرا با دخالت های دولت در سياس ــده و آن اقتصادی ش
ــت. به گونه ای که بيش از 73% تحقيقات با تأمين مالی دولتی  همراه نموده اس

انجام گرفته است.
ــی( به جای یك  این وضعيت نه تنها منجر به تحرك علمی تقاضا محور )کشش
تکنولوژی عرضه محور )فشاری( نشد؛ بلکه باعث شد سياست علم و تکنولوژی 
ــتر تحت سلطه نخبگان علمی دانشگاهی و آکادميك قرار بگيرد. این پدیده  بيش
ــهم پایين سياست های علم و تکنولوژی در توسعه صنعتی و نيز  دوگانه علت س
ــواد خام )حدود 50 درصد( برای یك اقتصادی- صنعتی  نرخ بالای صادرات م

را تشریح می نماید.
ــيم،  ــی و جامعه باش ــن تحقيقات علم ــی بي ــك ارتباط واقع ــال ی ــر به دنب اگ
ــتری به  ــت توجه بيش ــم و تکنولوژی در ایران می بایس ــتگذاری های عل سياس
ــار تکنولوژی، استانداردسازی، اصلاح سيستم حقوقی،  ــه هایی چون انتش اندیش
ــی )Trade-Off(، اصلاح  ــتم بازرگان ــازی تحقيقات، ایجاد یك سيس تجاری س

سازمانی و بنگاهی، ارتباطات و غيره داشته باشد.
بيش از 60% توليدات صنعتی در ایران توسط سازمان های دولتی تأمين می شود. 
در سال 1998، 60% سپرده های موجود در بانك های ایرانی برای وام گيرندگان 
در دسترس بود. سهمی که در سال 2007 به سطح 85% افزایش پيدا کرد. سيستم 
ــود مزیت های رقابتی خود،  ــور برای بهب بانکداری ایران به منظور کمك به کش
ــلط و  ــد اقتصادی، کاملًا تحت تس ارتقای تکنولوژی و تحریك بهره وری و رش
ــتم بانکی کشور نيز به اقتصاد نفت وابسته شده  کنترل باقی ماند. در نتيجه، سيس
است. اختلاف درآمدی در ایران در حال کاهش است ولی بازه آن همچنان وسيع 

باقی مانده است.
سياستگذاری در حوزه علم و تکنولوژی از طریق مؤسسات و نهادهای مختلفی 
ــت و  ــت جمهوری و وزارت بهداش ــت علمي و فناوری ریاس ــه معاون از جمل
ــکی صورت می گيرد. اما این سياستگذاري ها با اتخاذ مکانيزم هاي  آموزش پزش
ــيم وظایف، اجراي سياست های علم و تکنولوژی را  پيچيده همکاری ها و تقس
پيچيده می سازد. شاخص GERD در ایران به ميزان 41 درصد در سال 2004، 
ــال 2006 افزایش یافته و بر اساس  ــال 2005 و 65 درصد در س 64 درصد در س
ــه آمار یونسکو، ایران 5.1 ميليارد ریال در سال 2002، 8.3 ميليارد  اعلام موسس
ــال 2006 به تحقيق و  ــدود 13.7 ميليارد ریال در س ــال 2004 و ح ــال در س ری
ــت. وقتی ایران را با اقتصاد کشورهای غير  ــعه )R&D( اختصاص داده اس توس
ــه اقتصاد نفتی اثر نامطلوبی بر  ــه می کنيم، این فرضيه ک نفتی مانند ترکيه مقایس
تجارت و کسب و کار دارد، قوت می یابد. در ترکيه هزینه های کسب و کار بر 
روی تحقيق و توسعه )R&D( از 41 درصد از هزینه کل تحقيقات سال 2002 
ــال 2007 افزایش یافته است. در حالی که در ایران  ــور به حدود 48% در س کش
ــراي منطقي و توجه به مباني اجرایي  ــد که نيازمند اج این رقم تنها 14% می باش

سياستگذاري ها دارد.
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